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روزنامــــه صفـــــــحه   ۱۶ صفـــــــحه؛   ۲۴
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۰۶
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۱ ۴ ۴ ۴

یادداشت

مجید نژادحسین
شهردار منطقه۴ مشهد

بازآفرینی
مناطق کم برخوردار در

وسعت زیاد بافت های فرسوده شهری در کنار 
معضلات و پیچیدگی های فراوانی که در حل 
معضلات مربوط به آن ها وجود داشته، مسئولان 
امور شهری را بیش از پیش نیازمند بازنگری 
و اتخاذ رویکرد های جدید برای مقابله با این 
ــت. رویــکــردهــای مرمت  ــرده اس معضلات ک
و بهسازی شهری در سیر تحول و تکامل خود 
از بازسازی، باززنده سازی، نوسازی و توسعه 
مجدد به بازآفرینی و نوزایی شهری تکامل پیدا 
کرده اند. این رویکردها در ایــن مسیر گذاری 
ــوزه توجه صرف به کالبد به عرصه تأکید  از ح
بر ملاحظات اجتماعی، پدافند غیرعامل،
اقتصادی، فرهنگی و هنری را تجربه کرده اند.

امروزه ساکنان بافت های فرسوده از مشکلاتی 
بیش از مشکلات کالبدی و نفوذناپذیری رنج 
می برند. مشکلات کالبدی در جای خودش مهم 
است، اما مسئله اساسی، پایداری و تأثیرگذاری 
رویکردهاست. زیرا بدون درنظرگرفتن ابعاد 
دیگر، مسئله فرسودگی به ظاهر اگر هم حل شده 
باشد، پایدار نخواهد بود و در زمانی اندک علاوه 
بر گسترش فرسودگی، مشکلات بیشتری در این 
حوزه بروز پیدا می کند. به عنوان مثال، یکی از 
دغدغه های کارشناسان و متخصصان در راستای 
عملکرد بهینه برای این مناطق، ساخت وسازهای 
و بــدون رعایت نکات ایمنی است. غیرمجاز 
به گونه ای که هنگام بروز بحران های شهری،

تر  این پهنه ها سخت  فرایند امدادرسانی به 
از دیگر قسمت ها می شود و هزینه هایی هنگفت 

برای شهروندان به وجود خواهد آورد.
ــا  پــذیــری آن ه انــطــبــاق  بازآفرینی شهرها و 
با شرایط و تحولات زندگی مدرن، از اقدامات 
اصلی برنامه ریزی شهری و منطقه ای در همه 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جهان 
به شمار می رود. در دورانی که شاهد مجموعه ای 
از تحولات در زمینه های اجتماعی جمعیتی 
(دموگرافیک)، فناورانه و جغرافیای اقتصادی 
های داخلی  بافت  شهرها هستیم، توجه به 
و استفاده از قابلیت های آن ها برای ارتقای وضع 
اجتماعی و اقتصادی شهرها ضرورتی انکار ناپذیر 
است. نوسازی با الگوهای بازآفرینی خلاق که بر 
ارتباط میان اقتصاد و فرهنگ و تولید مکان های 
خلاق و نوآور مبتنی است، بیش از آنکه به دنبال 
رفع محرومیت های اجتماعی باشد، درپی 
رقابت پذیر و نشان مندکردن مکان برای بهره گیری 
از فرصت های اقتصاد جهانی خلاق و مبتنی بر 
دانش است. دراین زمینه، نقاط کم برخوردار 
شهرها به ویژه نقاط پیرامونی از ظرفیت هایی 
بی نظیر برای ساخت و باززنده سازی فضاهای 
خلاق لازم برای جذب و نگهداری گروه های نوآور 
و همچنین ایجاد زمینه تعامل و برهم کنشی افراد 
و نهادها برخوردار هستند، به گونه ای که به دلیل 
وجود زمین های ذخیره شده و رها، این فرصت 
برای تصمیم سازان شهری فراهم می شود که با 
مکان یابی کاربری های مسکونی و خدماتی لازم 
در این مناطق، فضایی مناسب را برای توسعه های 
آینده شهر استفاده و از گسترش ناموزون و افقی 

شهرها جلوگیری کنند.

 مدیرعامل سازمان تاکسی رانی شهرداری مشهد خبر داد

مجوز رایگان و سهمیه بنزین
 سرویس مدرسه برای والدین

علیرضا ظهیری
یی حضوری  زگشا بــا با

مــدارس به صورت کامل خبر

دو سال تعطیلی  پس از 

ــروس  ــان شیوع وی ــ از زم

کرونا، موضوع نبود خودرو برای سرویس 

ــدارس بــه دلایــلــی مختلف به یکی  مـ

از مشکلات این روزهــای مدیران حوزه 

حمل ونقل شهر، آموزش وپرورش و مدارس 

و بیشتر از همه والدین دانش آموزان تبدیل 

شده است. دراین راستا، مدیران شهری 

و آموزشی درصددند شرایطی فراهم کنند 

تا والدینی که دانش آموز خود را به مدرسه 

می برند، با بهره مندی از یک فرصت شغلی،

دانش آموزان دیگر را هم به مدرسه برسانند.

دراین زمینه، مدیرعامل سازمان نظارت 

بر تاکسی رانی شهرداری مشهد با بیان 

کمبود خــودرو برای  به  اینکه باتوجه 

سرویس مدارس، پیشنهاد حضور والدین 

برای این موضوع را داده ایم، اظهار کرد:

دراین راستا، والدینی که خواستار چنین 

کاری هستند، به مدرسه می روند و نامشان 

را ثبت می کنند و نام این افراد برای ثبت 

در سامانه سپند به شرکت های حمل ونقل 

داده می شود تا پس از نام نویسی در این 

سامانه از ســازمــان تاکسی رانی مجوز 

حمل ونقل بگیرند.

احمد محبی افزود: در راستای ایجاد انگیزه 

برای والدین، هزینه های مربوط به گرفتن 

مجوز به صورت رایگان اعمال می شود.

لدینی  ــدد هستیم وا همچنین درصـ

ــدارس همکاری  که در زمینه سرویــس م

می کنند، براساس پیمایششان سهمیه 

بنزین دریافت کنند. وی در ادامه با اشاره 

به اینکه هنوز آمار مربوط به کمبود خودرو برای 

سرویس مدارس کامل نشده است، تصریح 

کرد: البته شرکت های مربوط به سرویس 

ــلاش هستند با استفاده  مـــدارس در تـ

از شیوه های مختلف این کمبود را جبران 

کنند. مشکل سرویس مــدارس به دلیل 

تعطیلی دوساله مدارس حضوری و هزینه آن 

در همه شهرهای کشور به ویژه کلان شهرها 

وجود دارد، اما در مشهد وضعیت در حال 

بهتر شدن است. حتی سازمان تاکسی رانی 

با ارسال پیامکی از رانندگان تاکسی های 

خطی و گردشی شهر دراین زمینه دعوت 

به همکاری کرده است.

 ۹۰درصد مشــکل ســرویس مدارس در
مشهد حل شده است

مربیان   رئــیــس اداره انجمن اولــیــا و 

آمــوزش وپــرورش خراسان رضوی هم  که 

پیش تر اعلام کرده بود در شهر مشهد نیاز 

به ۸هــزار خــودرو برای سرویس مدارس 

ــم، در گفت وگو با شــهــرآرا گفت: داریـ

باتوجه به بازدیدهای میدانی که به تازگی 

۹۰درصد مشکل سرویس  انجام داده ایم،

مــدارس در شهر مشهد حل شده است 

و تا چند روز آینده این مشکل کامل برطرف 

می شود. در برخی نواحی آموزشی شهر 

مشهد، مشکل خودرو برای سرویس مدارس 

همچنان وجود دارد، اما خوشبختانه برخی 

نواحی دیگر مشکلی ندارند.

عباس نعمتی با بیان اینکه در کارگروه 

ماده۱۸ شیوه های مختلفی برای سرویس 

ــا  ــدارس بررسی شده که یکی از آن ه م

حضور والدین است، افزود: حضور والدین 

در سرویس مدارس، هم در کاهش ترافیک 

شهر تأثیرگذار است و هم ضریب امنیت 

را افزایش می دهد. دراین راستا، والدینی 

که در این موضوع مشارکت کنند، علاوه بر 

گرفتن حق الزحمه های مربوط به سرویس 

مدارس، گواهی های لازم برای حمل ونقل 

در سرویــس مــدارس را رایــگــان دریافت 

خواهند کرد.

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ن  ما ز ن بخشی سا ون توا معا سلامت |
بهزیستی کشور گفت: خانواده ها باید به 

سیر تکاملی رشد نوزادان توجه کنند.

حادثه | پس از ازدحام جمعیت در یکی از 
ورزشگاه های فوتبال اندونزی، ده ها نفر 

جانشان را از دست دادند.

کانت توئیتری مجله پیوست  ی | ا فناور
و دیجیاتو، رسانه های تخصصی حوزه 
فناوری و استارت آپ، از رفع فیلتر واتساپ 

خبر داده اند.

موبایل | طبق اعلام اتحادیه صنف خدمات 
تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد،

فروش آیفون ۱۴ در این شهر ممنوع شد.

 اگر کودک شما این علائم را دارد، دچار معلولیت است

فاجعه انسانی در فوتبال اندونزی

آیا واتساپ در برخی اپراتورها رفع فیلتر شده است؟

ممنوعیت فروش آیفون ۱۴ در مشهد

 دچار معلولیت است

آیا واتساپ در برخی اپراتورها رفع فیلتر شده است؟
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اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

۳ شهری مشهد با ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های  منطقه
زودبازده، بیشترین سهم منطقه ای از میان مناطق سیزده گانه مشهد را به خود 

اختصاص داده است.

مجموع پروژه ها

۴۶۷پروژه
مجموع پروژه ها

۳۲۱
پروژه

تعداد محلات مشمول 
پروژه های زودبازده

۷۱
محله

اعتبار اختصاص یافته 

۷۴۱
میلیارد تومان

تعداد پروژه های 
باقی مانده

۳۲۱پروژه

اعتبار اختصاص یافته

۸۰۰میلیارد تومان
مجموع پروژه ها

۱۴۶
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تعداد محلات مشمول 
پروژه های زودبازده

۶۸
محله

اعتبار اختصاص یافته 

۶۲
میلیارد تومان

تعداد پروژه های
 پایان یافته

۱۴۶پروژه

نگاهی به پروژه های زودبازده 
سازمان بازآفرینی در مشهد
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    دویدن با دیوانه ها

بـــرای یــک دانـــش آمـــوز کلاس 

ا... ــت  ســوم دبستان مدرسه آی

ربیع    جه ن خوا با ی خیا سعید

حوالی سال ۷۶ معنایی شخصی 

تــوانــد آن معنای  مــی  دارد کــه 

شخصی تجربه مشترک هزاران 

دانش آموزی باشد که آن سال ها 

مدرسه رفته اند. آن سال ها من 

برای رسیدن به مدرسه از خیابان 

خواجه ربیع عبور می   کردم تا خودم 

را در شیفت های متغیر برسانم به حیاط 

شلوغ مدرسه که پر بود از بوی گازوئیل 

و بچه های کچلِ یک شکلی که بیشترشان 

منتظر زنگِ خانه ها بودند.

برای  در مسیر همان مدرسه بود که 

آزادی را حس  ای از  بار لحظه  اولین 

کردم. آزادی را در خیابان خواجه ربیع 

تجربه کردم، جایی که وقتی می خواستم 

از آن خیابان شلوغ عبور کنم ناگهان 

ــودش را از تــیــمارســتــان  ــه ای خ ــوان دی

حجازی که بعدها به بیمارستان حجازی 

تغییر نام داد به خیابان رسانده بود،

او از دست دکترها و پرستارها فرار کرده 

بود و مثل پرنده ای که از قفس بیرون زده 

است، داشت برای خودش پرواز می کرد،

او از پیاده رو خودش را رساند به خیابان 

تا رسید به خط سفید وسط خیابان  و 

فرصت آزادی اش به پایان رسید. دو مأمور 

هیکلی سفیدپوش بیمارستان 

خودشان را به او رساندند و روی 

هــمان خط سفید گرفتندش 

و همان وسط خیابان انگار آمپولی 

ــد، آن هیکل  را بــه بــازویــش زدن

شیدای پرانرژی، آن چشم های 

ر همان  نگا ، ا ن با بلعنده خیا

لحظه رؤیای آزادی اش به پایان 

رسید، مرد پاهایش سست شد 

مــأمــورهــای سفیدپوش او را  و 

کشان کشان بردند داخل تیمارستان. من 

آنجا برای اولین بار آزادی را حس کردم 

هرچند کوتاه و مختصر، هرچند نافرجام.

آن دویــدن هــا، آن شور مختصر، کنار 

خاطرات کلاس سوم دبستان جاخوش 

کـــرده انـــد، بــیــرون زدن یــک دیــوانــه 

از تیمارستانی که ۵۰ سال بود کنار خیابان 

خواجه ربیع (عبادی امروز) و پشت به باغ 

راه آهن ساخته شده بود، برای من مثل 

کشیدن ماژیک فسفری روی یک خط 

مهم کتاب بود، آن یک خط فرار کوتاه 

آن دیوانه، تیمارستان حجازی، خیابان 

خواجه ربیع و مدرسه آیــت ا... سعیدی 

را با نخ آزادی به هم وصل کرد و هر زمان 

که از آن تکه از شهر عبور می کنم به دویدن 

دیوانه هایی فکر می کنم، که حتی برای 

لحظه ای هم که شده است، حسی گنگ 

را تجربه می کنند.

قصه 
شهر

غوطه

طرقبه از زمــان قاجار تا همین 

الان استخر سرپوشیده نداشته.

ناصرالدین شاه در سفر دومش 

«بین کلغی و دهبار  نویسد؛ می 

بچه های کوچک دختر و پسر در 

رودخانه شنا می کردند سیاه سوخته 

مثل اجنه بانمک !»

. ما همین جوری شنا یاد گرفتیم 

شنای طرقبه ای دخلی به شنای 

ــه در  ــا هـــمان ک بــیــن المــلــلــی ی

کلاس های شنا می آموزند ندارد .

ما آب را با دست می دهیم زیر شکم و 

شلپ و شولوپ پا می زنیم . بعد که از هنر 

نگه داشتن خود روی آب بهره می بریم و 

مسلط می شویم به طور منظم و هم زمان 

آب را به زیر شکممان می دهیم و به طور 

پا می کوبیم روی آب. هم زمان جفت 

این سوسول بازی های کرال و مرال و 

. ما شنا  قورباغه و مورباغه را هم نداریم 

را از استخرهای خاکی شروع می کردیم.

به این معنی که خودمان چند سنگ را 

توی رودخانه می گذاشتیم. با پلاستیک 

و علف لای سنگ ها را پر می کردیم و بعد 

هم زمان با آب گیری سد مثل لودر شروع 

به جمع آوری سنگ و شن ته رودخانه 

. اگر شیشه ای هم دست و  می کردیم 

بالمان را می برید سریع می پریدیم یک 

مشت خاک می کوبیدیم روی زخم و 

تمام.خوب که استخر را به قول خودمان 

استلخ را گود می کردیم تقریبا آب تا زیر 

زانوهایمان می رسید. می رفتیم روی 

درخت و دیوار و صخره و پل و خودمان را 

پرت می کردیم داخل همان استخر بیست 

سانتی و چه لذتی می بردیم . مثل یک فاتح 

بزرگ روی خاک و گل کنار رودخانه لم 

می دادیم ساعت ها آفتاب می گرفتیم و 

بعد که حسابی چرک مُرد می شدیم باز 

خودمان را پرت می کردیم داخل آب و تا 

کاملا شنا یاد نمی گرفتیم ول نمی کردیم .

هر چه فاضلاب و گازوئیل گلخن حمام در 

طرقبه و روستاهای اطراف وجود داشت 

می ریخت داخل همان رودخانه . جاغرق 

و طرقدر و پاچنار و ته ده ( گلزار نو ). من 

. البته نمی دانستم گرمابه یعنی حمام 

تازه سواددار شده بودم و هر وقت تابلو 

گرمابه گلزار نو را می دیدم فکر می کردم 

روی تابلو شعر نوشته است و این جوری 

می خواندم؛

- گرما به گلزارِ نو طرقبه

خلاصه ما وقتی می فهمیدیم چقدر در 

رودخانه قیر و چرک دارد که آب رودخانه 

خشک می شد و فاضلاب حمام می ماند .

آن وقت استخرهای کوچک ما می شد 

. ما که دیگر شنا نمی کردیم  استخر قیر 

ولی پرنده های بدبخت می رفتند آب 

. بعد  بخورند توی قیرها گیر می کردند 

من می رفتم نجاتشان می دادم و این ها 

را با نفت می شستم و خیلی زود طفلکی ها 

می مردند.

شاید اگر نجاتشان نمی دادم 

بیشتر زنده می ماندند.

وقتی در شنا اوستا می شدیم 

ــه ای  از استخرهای رودخــان

فارغ التحصیل می شدیم و به 

استخر ملک می رفتیم . استخر 

ــتره بــرای  ملک بــالاتــر از اش

تأمین آب باغات بسته می شد 

و جمعیت کثیری را در خود جای 

. جوانان جویای نام از  می داد 

سراسر گیتی برای شنا به استخر ملک 

می آمدند و خودشان را از این طرف و 

. یکی  آن طرف داخل آب می انداختند 

می رفت از روی کمرها می پرید. باز یک 

نفر می رفت از صخره های روبــه رو که 

دوبرابر این طرف بود می پرید . باز یک نفر 

می رفت پا را فراتر می گذاشت و می رفت 

نوک درخت علف خرس روی نوک صخره و 

از آنجا شیرجه می زد پایین و ما این پایین 

دهانمان باز می ماند.

در همان ایام که من تازه شنا یاد گرفته 

بودم با خودم گفتم از کنار صخره ها تا ته 

آبگیری استخر شنا می کنم . آب استخر 

تا زمین سرخوش یا حاج عبدا... ( درست 

خاطرم نیست ) امتداد پیدا می کرد ولی 

تا زیر چنارها بیشتر قابل شنا نبود چون 

. زیر چنارها کسی شنا  کم عمق می شد 

. من  نمی کرد چون سایه بود و تاریک 

. برای اولین بار این مسیر را شنا کردم 

درست جایی که کمرها تا روی آب آمده 

بود. توان شنا کردنم را از دست دادم و 

در تنهایی داشتم غرق می شدم . کلا رفتم 

زیر آب . نه کسی فریادم را می شنید و نه 

. رسما داشتم غرق  من فریادی می زدم 

می شدم . آخرین بار که آمدم روی آب مثل 

گربه چسبیدم به صخره ها (کمر ها ) و 

خودم را روی آب نگه داشتم . هیچ کس 

آنجا نبود و داشت انگشت هایم خسته 

می شد و دوباره به فنا می رفتم . در آخرین 

لحظه پیرمردی از آنجا عبور می کرد و رو 

به من کرد و گفت :

- چرا مثل گربه چسبیده ای به صخره ؟

- گفتم اینجا خیلی گود است و من تازه 

کارم . غرق می شوم .

پیرمرد خندید و گفت :

- اینجا که عمقی نداره . پاهاتو بذار زمین .

من با ترس و لرز پاهایم را دراز کردم . دیدم 

آب تا زیر زانویم بیشتر نمی آید. (بعدها 

بارها و بارها توی برنامه کودک مشابه این 

صحنه را دیدم ) یعنی فکرش را بکنید اگر 

غرق می شدم چه آبروریزی بزرگی بود . یک 

بار هم گفتند احمد جاهدطلب قرار بوده 

در یک استخر غرق شود نجاتش داده اند .

استخر را که دیدیم کلی به احمد خندیدیم 

چون خدایی اش اگر دست و پایش را دراز 

می کرد به دو طرف استخر می رسید . ولی 

مگر آدم آن موقع به این چیزها فکر می کند 

که اگر غرق می شدیم شما دو هنرمند 

شهرتان را از دست داده بودید.

من و 
زندگی

تولید شیره انگور در سبزوار
عکس: رسول عزیزی | فوتوشهر

عکس روز

پنجره، پنجره، پنجره ها!

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 

گفت: از ۱۳۷ دستگاه اجرایی که شرایط 

داشتن پنجره واحد خدمات را دارند،

دســتــگــاه بــه پنجره ملی خدمات   ۶۸

هوشمند متصل شده اند.با هم واکنش 

افراد مختلف را به این پنجره ها ببینیم:

خدا کند  یک ارباب رجوع ناراضی:

پنجره ها دوجداره نباشد تا بخش مربوط 

صدای ما را بشنود.

یک بار پدرم می خواست  یک کودک:

یک کاری را ازتوی خانه و از پشت مانیتور از 

طریق همین پنجره خدمات انجام دهد ولی 

مدام قطع بود، برای همین پدرم گفت: پاشو،

پاشو، کوچولو از پنجره نگاه کن. هروقت وصل 

شد خبر بده.

یک کارمند نگران: من نگرانم که سیستم 

ادارات کلا غیر حضوری شود، آن وقت چه کسی 

به ارباب رجوع بگوید: امروز برو، فردا بیا! یا 

مثلا سیستم قطع است!

یک ارباب رجوع نگران: این پنجره های 

هوشمند خدمات توجیه شده اند که باید به ما 

ینکه به  ــه ا نــی کنند ن رســا خــدمــت 

خدمتمان برسند؟

یک نفر که سه ساعت پیش کلیک 

کرده است: بعضی وقت ها یک طوری 

است که انگار لولای پنجره خدمات 

هوشمند زنگ زده است، چون بعد از 

کلیک کردن هرقدر صبر کنید پنجره باز 

نمی شود.

یک زن خانه دار وسواسی:از نهادهای 

اجرایی عاجزانه خواهشمندم حواسشان 

باشد به ارباب رجوع که دماغش را به شیشه 

نمالد تا پنجره ها لکه نیفتد.

البته این پنجره خدمات  یک مرد ۸۰ساله:

چیز جدیدی هم نیست و زمانی که ما مدرسه 

شد و  ز پنجره استفاده می  رفتیم هم ا می 

ــجــره ــن پ ــشــه  ــان را پــشــت شــی ــ ــراتم ــ نم

 می زدند.

به نظر من که بهتر است  یک آدم سرمایی:

سه ماه آخر سال این پنجره ها را کامل ببندند 

ــاز بــاشــد  ــ ــم ب ــک ذره هـ ــی یـ ــت ــون ح ــ چ

سوز می آید.

شوخی
بی شوخی

شیخ احراق
یادبودی برای آیت ا... سیدعلی قاضی طباطبائی هم زمان با سالروز رحلتش

در فراز و نشیب های قبرستان وادی السلام نجف،

جایی هست که همیشه مملو از حضور آدم هایی 

است که یکدیگر را کنار می زنند تا به زیارت مزار 

برسند. در قسمت فوقانی قبر، تصویری در ابعاد 

بزرگ نصب شده که در آن سیدی فروتن و نورانی 

با عمامه ای سیاه و نگاهی نافذ به چشم هایتان

می نگریست. کسی که روزگاری در همین آرامستان 

ساعت ها توقف می کرده و در احوالات خود و دنیایی 

ورای مادیات غرق می شده است. سیدعلی قاضی 

با آنکه زاده تبریز بود و تحصیلاتش را در حوزه 

علمیه تبریز به پایان رساند اما پس از آنکه برای تکمیل 

تحصیلات و تلمذ در محضر استادان شهر نجف، راهی 

عراق شد، جوری با فرهنگ و زبان عرب آمیخت که گویی 

چندین نسل پیش از او، اهل این شهر بوده اند.

سید علی، که نخستین دانسته هایش از علوم قرآنی را روی 

زانوان پدر علامه اش سیدحسین قاضی فراگرفته بود، به 

سرعت مسیر خود را در زمینه معارف اسلامی پیداکرد و پس 

از آنکه از محضر برجسته ترین 

ب  سیرا  ، نجف ی  علما

ــد در ۲۷ســاگــی  ش

د  جتها ا م  مقا بــه 

رسید و در ادامه 

شاگردانی همچون 

تقی آملی و  محمد

محمدتقی بهجت را 

پــرورش داد. پــس 

ز آنکه زبان  ا

فـــارســـی و 

شــعــر را 

از محمدتقی تبریزی فراگرفت، شیفته مولانا و 

ابن عربی شد و در شرایطی که به ۴۰هزار واژه عربی 

تسلط داشت، جوری به زبان عربی شعر می گفت 

که به سختی می توان تشخیص داد سراینده این 

ابیات شاعری ایرانی است.سیدعلی قاضی را به 

عرفان و اخلاق یاد می کردند اما اهل فن اقرار 

داشتند فقاهت او بی نظیر بوده است. قرآن را از 

ابتدا تا آیه۹۱ سوره انعام تفسیر کرد. تفسیری که 

او را به پایه گذاری شیوه تفسیر قرآن با قرآن مشهور 

کرد. بارها دیده شده بود زمانی که در تنگناهای 

دشوار مالی قرار می گرفت بخشی از کتاب هایش را برای 

امرار معاش به حراج می گذاشت. دل کندن از چند جلد 

کتاب برای کسی که با «روش احراق» زیست می کرد،

کار دشواری نبود. روشی که سالک در آن همه چیز را 

ملک مطلق خدا می بیند و ایمان به فقر ذاتی اش سبب 

سوختن تمام نفسیات در شخص می شود. سوختنی که 

عرب ها آن را احراق می خوانند.اطرافیان سیدعلی قاضی 

می گویند؛ در اواخر عمرش به قدری رقیق القلب شده بود 

که با دیدن آب، اشک می ریخت و به یاد مظلومیت امام 

حسین(ع) در خود می سوخت. عالمی که وصیت نامه خود 

را با جمله ای تمام می کند که شاه کلید سرفصل های تمام 

«شما را به خدا قسم می دهم دل  مباحث اخلاقی است:

هیچ کسی را نرنجانید.»

سیدعلی قاضی طباطبائی ۸۳ساله بود که بر اثر بیماری 

استسقا از دنیا رفت. طب قدیم این را به مرضی اطلاق 

می کرد که عطش بسیار بیمار، علاجی نداشت. علم امروز 

به نوعی نارسایی کبدی اشاره می کند. اما هرچه که بود،

کام عطشان سیدعلی را برای دیدار یار سیراب کرد و در 

۶ربیع الاول او را به آغوش خاک سپرد.
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ــد در  ش

د  جتها ا م  مقا بــه 

رسید و در ادامه 

شاگردانی همچون 

تقی آملی و  محمد

محمدتقی بهجت را 

پــرورش داد

۳۵ شهید راه دانایی

ر  ن ملل متحد د زمــا یندگی ســا  نما

افغانستان اعلام کرده است که در حمله 

روز جمعه داعش به «آموزشگاه کاج» در 

غرب کابل دست کم ۳۵ نفر شهید و ۸۲ نفر 

دیگر مجروح شده اند. در تصویری که در 

فضای مجازی از شهدای این انفجار 

ناجوانمردانه دست به دست می شود،

نی  یــن حمله دخترا ی ا ا بیشتر شهد

اند که روز جمعه برای شرکت در  بوده 

یک کنکور آزمایشی به این مرکز آموزشی 

رفته اند. حمله به دانش آموزان افغانستانی 

شیعه مذهب اتفاق تازه ای نیست. موج حملات داعش به 

مراکز آموزشی شیعیان در غرب کابل از سال ۱۳۹۷ آغاز شد.

روز ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۷ یک عامل انتحاری وارد مجتمع 

آموزشی «مهدی موعود» در غرب شهر کابل، محله ای 

شیعه نشین، شد و جلیقه حاوی مواد انفجاری خود را 

منفجر کرد. در این حادثه بیش از ۵۰ دانش آموز جان خود 

را از دست دادند. مردم افغانستان نام «شهدای دانایی»

را بر آن ها گذاشتند و محل دفنشان در غرب کابل به 

«تپه شهدای دانایی» شهرت یافت. از آن زمان تاکنون 

داعش در چند حمله دیگر دانش آموزان شیعه مذهب 

افغانستانی را هدف قرار داده است و نه تنها این انفجارها 

باعث عقب نشینی دانش آموزان از ادامه تحصیل نشد 

که کلاس های درس با کیفیت بیشتری برگزار شد و شوق 

آموختن در میان دانش آموزان افغانستانی شدت بیشتری 

گرفت. نوع و جامعه هدف این انفجارها باعث شده است 

که نهادهای مختلف حقوق بشری این اقدام داعش را 

«نسل کشی» قلمداد کنند و درباره ادامه این حملات به 

جامعه شیعیان افغانستان هشدار دهند. جامعه ای که در 

طول تاریخ جمعیتی مظلوم و بی دفاع بوده اند که اسناد 

زیادی درباره تلاش برای سرکوب آن ها وجود دارد.

روایت
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  طی روزهای آینده شاهد افزایش باد و گرد و غبار  در استان خواهیم بود
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 الهی اگر به دوزخ فرستی دعوی دار نیستم و اگر به بهشت فرمایی بی جمال 

تو خریدار نیستم. مطلوب ما برآر که جز وصال تو طلبکار نیستم.

روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست   / کار عاشق جز تماشای وصال یار نیست

از سر کویش اگر سوی بهشتم می برند /پای ننهم که در آنجا وعده دیدار نیست

مناجات نامه خواجه عبدا... انصاری، مناجات شماره ۵۶
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حکایت استغنای حکیم و ۳پرس غذا

حکیمـی بـرای گشـت و گذار و تفریـح و 

تفـرج و تأمـل و تفکـر در مظاهـر هسـتی 

به کوهستان رفت. پس از گشت و گذار و 

تفریـح و تفـرج و تأمـل و تفکـر در مظاهـر 

ای نشسـت تـا  هسـتی، کنـار چشـمه 

دست و رویی بشوید و آبی بنوشد. وقتی 

خـم شـد تـا دسـتش را از آب پـر کنـد، در 

کـف چشـمه سـنگ زیبـا و گران بهایـی 

دید. آن را برداشت و در زیبایی آن تأمل 

و تفکـر کـرد، سـپس آن را در خورجینـش 

گذاشـت و بـه گشـت و گذار خـود ادامـه داد.

ناگهـان در حاشـیه راه مسـافری درراه مانـده را 

دیـد کـه گوشـه ای افتـاده و از فـرط خسـتگی و 

گرسـنگی در حال مرگ بود. کنار او نشسـت و 

آبـی بـه صورتـش زد و از داخـل خورجینش لقمه 

نان و کوکوسبزی ای را که همراه داشت بیرون 

آورد تا به مرد گرسنه بدهد. در این لحظه چشم 

مـرد گرسـنه بـه سـنگ داخـل خورجیـن افتـاد.

نگاهی به حکیم کرد و گفت: می شود آن سنگ 

را به من بدهی؟ حکیم سـنگ را از خورجینش 

بیـرون آورد و بـه مـرد گرسـنه داد. سـپس گفـت:

ای مرد گرسـنه، تو از گرسـنگی رو به موتی و در 

ایـن حـال یـک لقمـه نـان و کوکوسـبزی از هزار 

سـنگ زیبـا و گران بهـا برایـت باارزش تر اسـت.

آیـا نمی دانـی اولویت بنـدی مهم تریـن چیـز 

در زندگـی هـر بـشر اسـت؟ مـرد گرسـنه 

گفـت: واقعـا همین طـور اسـت. سـپس 

از جـا برخاسـت و بـا جـان تـازه ای کـه 

از دیـدن سـنگ گرفتـه بـود، بـه سـمت 

شـهر دویـد و سـنگ را کـه یـک یاقـوت 

گران بها بود فروخت و پولش را در بانک 

گذاشـت و سـپس بـه بهتریـن رسـتوران 

شهر رفت و یک پرس باقالی پلو با گردن 

و یـک پـرس جوجـه بااسـتخوان و یـک 

پـرس سـلطانی بـا سـه تا نوشـابه سـیاه 

سـفارش داد و خورد و جانی تازه گرفت. سـپس 

یـک پـرس شیشـلیک مخصـوص با برنـج اضافه 

گرفـت و بـه نـزد حکیـم بازگشـت. حکیـم گفـت:

ای مـرد گرسـنه... مـرد گفـت: سـیر شـدم. بـرای 

تـو هـم غـذا گرفتـم. سـپس افـزود: ای حکیم، تو 

می دانسـتی آن سـنگ چقـدر بـاارزش اسـت؟ 

حکیـم گفـت: بلـی. مـرد گفت: اما به راحتی آن را 

به من دادی. سپس دفترچه و کارت بانکی را به 

حکیم داد و گفت: این پول سنگ. مال توست.

سـپس افـزود: در عـوض چیـز گران بهاتـری از تو 

می خواهـم. تـو چگونـه این گونـه شـدی؟ رازت 

را بـه مـن بگـو. حکیـم گفـت: بـرای اینکـه مـن 

خودم معدن الماس دارم. سـپس شیشـلیک را 

خورد و دفترچه و کارت را به مرد سـیر (گرسـنه 

سـابق) داد و بـه راه خـود ادامـه داد.
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